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ب

اصــولًا آدم خــوش بینــی 
هســتم. همیشــه دوست 
را  لیــوان  پــر  نیمــه  دارم 
ببینــم. این حــس در من 
از زمانی کــه روزنامه نگار 
ورزشــی شــدم هم بیشتر 
ورزش  در  شــد.  تقویــت 
روحیــه امیــد، پیروزی و رســیدن به جایــگاه بهتر 
تخصصــی ام  حــوزه  کــه  خصوصــاً  دارد.  وجــود 
فوتبال اســت. در آن باید تــا دقیقه 90 صبر کرد و 
امیدوار ماند. شاید حتی در وقت های تلف شده و 
تا زمانی که داور سوت پایان مسابقه را به صدا در 
می آورد. فوتبال عین خود زندگی است. برد دارد، 
باخــت دارد. در وقت هایــی عصبانی می شــوی و 
در لحظاتــی نا امید اما همیشــه کورســوی امیدی 
وجــود دارد کــه توپ گل شــود و نتیجه بــه نفع تو 
یا تیم مورد علاقــه ات رقم بخورد. وقتی کاپیتان 
تیمت جام را بالای سر می برد، انگار روی قله ای 
و پادشــاه همه دنیا. برای لحظاتی دیگر هیچ غم 
و غصه ای وجود ندارد و جان دوباره ای می گیری 
تا زندگی را ادامه دهی. ممکن است داور درست 
قضاوت نکند و یک پنالتی اشــتباه به ضرر تیمت 
بگیــرد. ممکن اســت بازنده شــوی و آن فصل یا 
آن تورنمنت برایت به پایان برســد ولی می دانی 
که باز هم زندگــی ادامه دارد. فصلی دیگر در راه 
اســت و این انگیزه را برای ادامه راه و رســیدن به 
موفقیت افزایش می دهد. این ویژگی ها به نظرم 
بســیار هیجان انگیز است. هر روز یک خبر جدید 
و یک اتفاق تازه و این غیر قابل پیش بینی بودن، 
فضــا را کامــلًا متفــاوت می کند. لابــد می گویید از 
واقعیت هــای زندگی گریزی نیســت. بلــه! وقتی 
شــنیدم آب دریاچه ارومیه تأمین شــده غرق در 
شــادی شــدم اما وقتی دیدم اتوبوس خبرنگاران 
دچار حادثه شــد و دو همکار جوانم پر کشــیدند، 
وقتــی  گرفــت.  فــرا  را  وجــودم  عمیــق  یأســی 
هرازگاهی خبر پر شــدن زاینده رود را می شــنوم، 
احســاس رضایــت می کنــم و با خــودم می گویم 
می شــود هامون هم پرآب شــود؟ اما وقتی اشک 
دختربچه سیســتان و بلوچستانی از بی آبی و فقر 
اندوهگیــن می شــوم. هورالعظیــم  را می بینــم، 
برایم نامی پر ابهت اســت و یــادآور دلاوری های 
رزمنــدگان ایرانی اما وقتی تشــنگی خوزســتان را 
می بینم مســتأصل می شوم. حالا مدتی است که 
حس شکســت دارم و طعم باخت را می چشــم. 
مثــل وقتی که حســن یزدانــی در چنــد ثانیه طلا 
از چنگــش پریــد یا وقتی می شــنوم لیونل مســی 
بازیکــن محبوبم از تیــم مورد علاقه ام بارســلونا 
جدا شــده. دیگر ال کلاســیکو هم جذاب نیســت. 
فــروغ جایی گفتــه: »کســی نمی خواهد بــاور کند 
کــه باغچــه دارد می میــرد/ کــه قلــب باغچــه در 
زیــر آفتــاب ورم کــرده اســت/ کــه ذهــن باغچــه 
آرام آرام از خاطــرات ســبز تهــی می شــود« امــا 
مــن هــم نمی خواهــم بــاور کنــم. هر چقــدر هم 
کــه کلنجــار بــروم، امیــد را نمی توانــم از خــودم 
امیــد هســت،  تــا  بــا خــودم می گویــم  و   بگیــرم 

زندگی باید کرد.

نوشــتیم غصــه، خواندند قصــه، قصه 
غصه هایی که مربوط بــه دیروز و امروز 
نبود و هر روز دوز تراژدی آن بیشتر شد، 
اما هیچ  کس ندانست که غصه های ما 

تنها قصه نیست.
شــاید مثل قصــه آن را تعریف کنیم تا 
خواندنی تــر شــوند و جــذاب تر. شــاید 
مثل همه قصه ها آغاز و پایانی داشــته باشــد، شاید قصه های ما با 
فراز و فرود همراه شــود اما واقعی اســت و همین واقعیات اســت 
کــه در اغلــب مواقــع سرنوشــت روح و جســم مان را بــا غصه های 
درون آن قصه هــا عجیــن کرده اســت. دیگــر از همــذات پنداری و 
جای گذاری روح و جســم مان با شــخصیت های قصه ها گذشــته و 

همه ما به نوعی از شروع تا سررسید قصه ها درگیریم.
ایــن روزهــا به لطف شــبکه های مجازی تقریباً همه مــا به نوعی با 
اخبار و گزارش ها مواجهیم خبرهایی که غالباً بد، منفی و آزاردهنده 
اســت. شــاید بــرای مخاطــب عــام خوانــدن اخبــار در حــد همان 
قصه هایی باشد که در کودکی چند دقیقه ای می شنیدیم و بعد هم 
پلک های مان سنگین می شد و به خواب می رفتیم و فردای آن روز 
دیگر نه اول قصه را به خاطر داشتیم و نه آنکه کجای آن خوابمان 
برد. اما برای ما شنیدن و نوشتن و انتشار قصه ها همه واقعی است 
و هــر لحظه از هرکــدام از ما به عنوان یک خبرنگار بپرســید از الف 
تــا ی آخــر را می داند و با روحــش لمس کرده اســت. روحی که در 
طول ســال ها خراش برمی دارد و ترمیم آن با یک مســکن و چند 
شب خوابیدن ترمیم نمی شود. بواقع اگر عشق به کار نبود بی شک 
غصه های ســال ها ممارســت و تلاش در این حوزه هیچ گاه اجازه 
 نمی داد که قصه های مان به ســر برسد. دنیای ما قصه نبود پیغام 

سربسته نبود...

 17 مــرداد دیگری از 
راه رســید؛ روزی کــه 
»خبرنــگار«  به نــام 
بــه ثبــت  در تقویــم 
رســیده و طبــق قرار 
مرســوم گوشــه ای از 
روزنامــه  صفحــات 
دلنوشــته های  بــه 
خدمتگــزاران ایــن صنف اختصــاص یافت. 
به عنــوان خبرنگار حوزه ورزشــی می خواهم 
از اتفاقات تلخ یک ســال گذشــته این حوزه 
بنویســم؛ رویدادهــای ریــز و درشــتی کــه از 
ظن من درگذشــت 2 بازیکن ســابق فوتبال 
کــه  بــود  موضوعاتــی  دردناک تریــن  جــزو 
بواســطه آن قلب های مــان شکســت و برای 
نوشــتن از آنها تَرک هایی بــر قَلم مان افتاد! 
راســتش نمی توانــم از شــادی ها بگویم چرا 
که غم ها بیشــتر در گوشــه ذهن مــان ماند و 

قلب هایمان را مچاله کرد. ورزشــی نویسان 
۸ بهمــن 99 را از یــاد نخواهنــد بــرد، روزی 
کــه فوتبال ایــران مهرداد میناونــد عزیز را از 
دســت داد. پیشکســوت فوتبالی که شــاید با 
کــری خوانی های تندش برخــی از آبی دلان 
را آزرد امــا درگذشــت غیرمنتظــره او باعث 
شــد کمتر هــواداری بــا احســاس ناراحتی و 
دلخــوری، او را به ســمت خانه ابــدی بدرقه 
 255 قطعــه  در  کــه  اســتقلالی هایی  کنــد. 
درخواســت  میناونــد  روح  بــدون  جســم  از 
می کردند که »مهرداد پاشــو کــری بخوان«. 
امــا ایــن پایــان اتفــاق تلــخ کرونایــی بــرای 
ورزش و فوتبــال نبــود. ایــن بــار نوبــت بــه 
مــرد خــوش خنده و شــیرین ســخن رســید. 
علی انصاریــان 2 بهمن ماه در بیمارســتان 
»فرهیختــگان« بســتری شــد و 7 روز بعــد 
از درگذشــت میناونــد، اخبــار تلــخ دیگــری 
انصاریــان،  علــی  گرفــت.  فــرا  را  رســانه ها 

پیشکســوت ســرخابی ها کــه چنــد ســالی از 
ورود و فعالیتش در عرصه هنر می گذشت، 
15 بهمــن مــاه از میان مــان پرکشــید. در آن 
زمــان این خبــر نه تنهــا اهالــی ورزش بلکه 
اهالــی هنــر را نیــز در بهت فرو بــرد و باعث 
شــد تا عمــق فاجعه کرونا بیشــتر به چشــم 
بیایــد و از ســوی دیگر ناراحتی مــان به دلیل 
از دســت دادن مــرد خــوش خنــده ورزش و 
ســینما بیش از پیش شــود. قطعاً درگذشت 
این دو عزیز اتفاق ناخوشــایندی بود و بارها 
ورزشی نویسانی که با آنها همکلام شده اند، 
را  دو  ایــن  طنازی هــای  و  خوانی هــا  کــری 
حضوری یا حتی از پشــت تلفن شــنیده اند و 
به خاطر خواهند داشت. در این بین نه تنها 
جامعه ورزش و ورزشی نویســی، بلکه اقشار 
مختلــف جامعه عزیزان و نزدیــکان خود را 
از دســت داده انــد و قطعاً ایــن روزهای تلخ 

کرونایی را فراموش نخواهیم کرد.

حــالا زمانــه ای اســت کــه 
نمی کنــم  خیــال  دیگــر 
بــه  دلشــان  خبرنگارهــا 
تعریــف و تقدیرهای روز 
خوش  چنــدان  خبرنــگار 
عــده  دســت کم  شــود، 
بهتــر  یــا  آنهــا  از  زیــادی 

است بگویم از ما، همین حس را داریم.
ســاده اش می شــود اینکه بی دل و دماغ شده ایم. 
دلیل هــا هم تا دلتان بخواهد زیاد اســت که البته 
مــن اینجا قصــد باز کردن ســفره دلــم را ندارم و 

می دانم شما هم حوصله خواندنش را ندارید.
اصــلًا شــاید با دیدن همین ســطرها چنــد تا بد و 
بیراه هم به مــن و همکارانم بگویید چون از نظر 
خیلی هایتان مقصر همه مشــکلات ما هســتیم و 
من می خواهم در این باره بنویســم؛ اینکه چرا ما 

متهم ردیف اول شده ایم.
راستش به نظر من ماجرا از شبکه های اجتماعی 
شــروع شــد و از آنجــا که عــده ای آمدنــد و گفتند 
اصــلًا خبرنگارهــا چــه کاره انــد و چه اثــری دارند 
وقتــی هرکــس یــک گوشــی دوربیــن دار دارد و ما 
خودمان شــهروند خبرنگاریم. بعــد قضیه کمی 
پیش تــر رفت و هــر اتفاقــی افتاد گروهــی آمدند 
و فریــاد زدنــد کــه پــس شــما خبرنگارها چــه کار 

می کنید؟!
ســیل و زلزله می آمــد، می گفتند شــما مقصرید. 
تقصیــر  می گفتنــد  می شــد،  قطــع  بــرق  و  آب 
شماســت، بیمارســتان ها جا نداشت می گفتند از 

دست شما چه کار کنیم.
اینهــا که می گویم شــوخی نیســت. مــن به عنوان 
خبرنگار بارها با این رفتارها مواجه شده ام. فلان 
جــا آب نــدارد، پس شــما چــه کار می کنید خانم 
خبرنــگار؟! حالا بیا و توضیح بده که من بارها در 
این باره نوشــته و ســعی کرده ام مشــکلات مردم 
را منعکس کنم اما مگر آبرســانی را هم من باید 

انجام دهم؟
ایــن چیزی اســت که برخــی به آن توجــه ندارند. 
خبرنگار قرار نیست صفر تا صد هر پروژه ای را به 
سرانجام برساند. ما اخبار را انعکاس می دهیم و 
می دانم در کارمان مثــل خیلی دیگر از حرفه ها، 
کم و کاستی هم وجود دارد اما انتظار بیش از حد 

توان و مسئولیتمان دیگر بی انصافی است.
کار گاهی تا جایی بالا می گیرد که مسئول مربوطه 
بیــرون رینگ می ایســتد و خبرنــگار را می اندازند 
گوشــه رینــگ و تا می تواننــد شــماتتش می کنند. 
گاهــی حتــی به خاطــر انعــکاس واقعیــت هم از 
ســوی مدیــران و مســئولان شــماتت می شــویم. 
خلاصــه اش بخواهــم بکنــم، ناســزا خــور همــه 

شده ایم.
 نمی دانــم اگر اینقــدر از نظر شــما بی  اثریم، چرا 
انتظــار داریــد گــره تمــام کارهــا به دســت مــا باز 
شــود آن هــم در شــرایطی که خودتان مــی دانید 

دستمان چقدر کوتاه است.
سرتان را درد نیاورم. این ها را بگذارید به حساب 
درددل یا گلایه. بله، اصلًا بگذارید یک بار هم ما 
گله کنیم. باور کنید ما به وجود آورنده مشــکلات 
نیستیم پس با مقصر جلوه دادن ما لطفاً صورت 

مسأله را پاک نکنید.

فــرا  بــا  ســال  هــر  شــاید 
مــرداد  هفدهــم  رســیدن 
توجه همه به این موضوع 
جلــب می شــود کــه روزی 
هم بــه عنوان روز خبرنگار 
وجــود دارد. از اینکه روزی 
به این نــام در تقویم ثبت 
شــده خوشــحالیم امــا باید به یــاد بیاوریــم که این 
روز یــادآور شــهادت فردی اســت که بــه ناحق و به 
تصور اینکه خطری او را تهدید نمی کند کشــته شد. 
از محمود صارمی ســخن می گویم کــه در هفدهم 
مــرداد ســال 1377 در مــزار شــریف افغانســتان و 
به دســت طالبان کشــته شــد در حالی که آرزوهای 
زیادی داشــت. شــاید یکی از آرزوهای صارمی این 
بــود کــه همــگان بداننــد خبرنــگاری قبــل از اینکه 
شــغل و پیشــه باشــد، کاری اســت کــه بایــد از روی 
عشق و علاقه دنبال شود. خبرنگار، عاشق دانستن 
و فهمیــدن اســت. خبرنــگار باید بدانــد و بفهمد و 
ایــن دانســتن و فهمیدن را در قالــب خبر و مفهوم 
رسانه به دیگر اقشــار مردم منتقل کند. خبرنگاری 
یک فن اســت که اگر با دانش و شعور همراه شود، 
عالمــی را درگیــر می کند و به حاکمــان می فهماند 
که باید پاســخگو باشند و این همان چیزی است که 
خبرنگاران در اقصی نقاط این عالم در پی آنند که 
اثبــات کننــد باید از مــردم بــود و در راه آنان و برای 

آنان  قدم  و قلم زد.
خبرنــگاری و روزنامه نــگاری در ایــران امــا حکایت 
عجیــب و غریبــی دارد. خبرنــگاران با عشــق برای 
تولیــد خبــر و ارســال آن از جــان مایــه می گذارند و 
انتظــار دارنــد صرفاً در یــک روز خاص بــه یاد آنها 
نباشــیم. چرا که خبر در طول زندگی جریان دارد و 
آدمی بدون خبر و اطلاع رســانی از اوضاع پیرامون 
خود گویی چیزی کم دارد و آن چیز دانش و آگاهی 
است. خبر چیزی نیست جز همان آگاهی و دانایی 
و خبرنــگاران حاملان اخباری هســتند که به مردم 
شــوق و ذوق و انگیزه زندگی  می بخشــند. به پایان 

آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است.

امــروز نــه از مســئولان و نــه از 
از  می خواهــم  بلکــه  مــردم 
خــودم بنویســم. هــر روزم پر 
شــده از دردهــا و رنج هایی که 
مــردم برایــم بازگــو می کنند. 
مشــکلات که تمامــی ندارند. 
مشــکلات  در  غــرق  گاهــی 
دیگران می شوم و از یاد می برم که خود نیز از همین مردمم 
با کوهی از مشــکلات که بر شانه هایم ســوار شده است. این 
روزهــا آن قدر درگیــرکار و خانه داری و بچه داری شــده ام که 
آرامش برایم خاطره ای شــده در حال محو شــدن. سوار بر 
موج مشکلات جلو می روم به امید آن که به ساحل آرامش 
زندگی برســم. امــروز جوهر قلمم را برای بیان مشــکلات 
مادران صرف می کنم تا بدانید خبر نوشتن و گزارش گرفتن 
بــا وجود کودکی نوپــا و تازه به زبان افتــاده از آنچه که تصور 
می کنید ســخت تر اســت. اگر مرد بودم فارغ از بچه داری و 
خانه داری تمام تمرکزم را روی کارم می گذاشــتم و بعد از 
پایان ســاعات کاری به خانه ای بازمی گشتم که بوی غذای 
طبخ شده چارچوبش را در برگرفته، می نشستم روی مبل 
و طلب شــربتی گوارا در این هوای گرم تابستانی می کردم. 
اما من زنم و بعد از کار بچه به بغل وارد خانه ای می شــوم 
که دســت کمی از بازار شــام نــدارد، کودکم پایــم را محکم 
بغل می کند و مجبورم کشان کشــان به ســمت آشپزخانه 
بــرم تا تازه غذایی بار بگذارم. گویی برای ما مادران شــاغل 
استراحت معنایی ندارد. همه زنان شاغل با این مشکلات 
دست و پنجه نرم می کنند اما شاید فرق ما مادران خبرنگار 
این باشــد که کارمان در چارچوب زمان و مکان مشــخصی 
نیست و گاهی تا پاسی از شب هم درگیر تهیه خبر و گزارشیم 
و برای ادای رسالت خبری که داریم تمام قد ایستادیم چون 
من یک مادرخبرنگار قهرمانم و می خواهم الگوی مناسب 

برای فرزندم باشم، امروز روز من است.

نمی خواهم باور کنم!

دنیای ما قصه نبود

 وقتی خبرنگاران قلب هایی که شکست، قلم هایی که استوار ماند
صورت مسأله می شوند

حکایت همچنان باقی است

 من یک مادر
خبرنگار قهرمانم

حامد جیرودی
خبرنگار

کامران علمدهی
خبرنگار

 باز هم روز خبرنگار از راه رســید، 
هــر ســال در چنیــن روزی همــه 
جمــع  تحریریــه  در  همــکاران 
پخــش  شــیرینی  می شــدیم، 
می شــد، مدیرمســئول و ســردبیر 
اگــر  هــم  مــا  می زدنــد،  حــرف 
درددلی داشتیم، همانجا مطرح 
می کردیــم و همه با خوشــحالی ایــن روز را به هم تبریک 
می گفتیــم، عکس هــای یــادگاری می گرفتیــم و خلاصــه 
روزی بــه یــاد ماندنی می ســاختیم، اما امســال با شــیوع 
بیمــاری مهلک و خوفناک کرونــا، همچنان هر روز درگیر 
نگارش خبر های کرونایی هســتیم، جــوری که دیگر کمتر 
روزی می تــوان پیــدا کرد کــه جایی برای اخبــار حوزه های 

دیگر در روزنامه یافت شود. 
در ســالی کــه گذشــت چندیــن همــکار عزیــز را از دســت 
می فشــارد؛  را  قلبمــان  هنــوز  نبودنشــان،  درد  و  دادیــم 
دیگــر نایــی برای نوشــتن باقــی نمانــده، اما نمی تــوان از 
نوشــتن دســت کشــید، چرا که نوشــتن، رســالت ماست، 
حتی با قلبی شکســته و چشــمانی گریان بــاز هم باید کار 
کنیــم، تا امیــد را در جامعه تزریق کنیم، تــا از راهکارهای 
شکســت کرونــای ویرانگــر بگوییــم و نویــد از راه رســیدن 
روزهایــی بهتــر بدهیــم، بــه امیــد اینکــه ســال دیگــر در 
همیــن روز کرونــا بــارش را از زندگی تک تــک خانواده ها 
بســته باشــد و بــا همــکاران عزیــزم بــاز هــم در تحریریه 
 بتوانیــم دور هــم جمــع شــویم و عکس هــای یــادگاری

 بگیریم.

روز خبرنگار  بی عکس یادگاری!

محدثه جعفری
خبرنگار

محمد محمدی 
سدهی
خبرنگار

مریم طالشی
گزارش نویس

داریوش آزاد
ویراستار

مهسا قوی قلب
خبرنگار
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